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ادامه بررسی اتیان سهوی سوره قبل از حمد

جلسه 75-673
دو‌شنبه - 02/12/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که اگر کسی فراموش کند قبل از سوره حمد، سوره بخواند این سه فرض دارد:

فرض اول این است که قبل از شروع در سوره حمد یادش بیاید که سوره حمد را نخواند. عرض کردیم مقتضای قاعده این است که سوره حمد را بخواند، بناء بر وجوب سوره کامله بعد از حمد، سوره را بعد از حمد تکرار کند.

ولی سه تا روایت هست که ممکن است به این‌ها استدلال بشود که این‌ها مفادشان عدم اعاده سوره است که ما روایت عبدالله بن الحسن را که در قرب الاسناد صفحه 199 است دلالتش را پذیرفتیم. اتفاقا دو تا سؤال است: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الکتاب ثم ذکر بعد ما فرغ من السورة قال یمضی فی صلاته و یقرأ فاتحة الکتاب فی ما یستقبل، ما گفتیم به قرینه سایر روایات یعنی فی ما یستقبل من هذه الرکعة، یعنی همین الان، اما نفرمود و یعید السورة بعد فاتحةالکتاب. و سألته عن رجل کان فی صلاته فقرأ سورة قبل فاتحةالکتاب هل یجزئه ذلک اذا کان خطأ قال نعم. این هم اطلاق دارد، چه قبل از رکوع ملتفت بشود چه بعد از رکوع ملتفت بشود، هل یجزئه اذا کان خطا قال نعم.
[سؤال: ... جواب:] اصلا تعبیر فی ما یستقبل که در برخی از روایات هم آمده یعنی حالا هر چی مهم نیست، تا حالا فاتحةالکتاب را نخوانده قبل از سوره، بعد از این بخواند یعنی همین الان بخواند، فی ما یستقبل یعنی بعد از این. یعنی این‌که فاتحةالکتاب را قبل از این سوره نخواند معفو است، بعد از این بخواند، یعنی همین الان بخواند. این به قرینه سایر روایات رفع اجمال می‌‌شود و لو رفع اجمال حکما، لازم نیست رفع اجمال موضوعا بشود و ظهورسازی کنیم برای این روایت، و لو ظهور سازی نکنیم برای این روایت ولی مراد جدی را می‌‌فهمیم.
بله در فقه الرضا صفحه 116 دارد و ان نسیت الحمد حتی قرأت السورة ثم ذکرت ان ترکع فاقرأ الحمد و اعد السورة، حالا اگر این فقه الرضا سندش خوب بود می‌‌گفتیم حمل بر استحباب می‌‌کنیم به قرینه روایت عبدالله بن حسن ولی خوبیش این است که نه روایت عبدالله بن الحسن تام السند است به نظر ما چون در کتاب علی بن جعفر نیست فقط در کتاب قرب الاسناد است عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر، و نه فقه الرضا معتبر است.
روایت دوم روایت ابی‌بصیر بود که گفت: ان لم‌یرکع، اگر رکوع نکند فاتحةالکتاب را بخواند، و یکی هم روایت موثقه سماعه بود، که این‌ها قریب المضمون بودند، فرمود الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحةالکتاب، گفته می‌‌شود ینسی فاتحةالکتاب که همین جوری نمی‌گویند باید داخل بشود در سوره تا بگویند ینسی فاتحةالکتاب، امام فرمود فلیقل استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو السمیع العلیم ثم لیقرأها مادام لم‌یرکع، نفرمود ثم لیقرأها و یعید السورة.
ما عرض کردیم او فرض اصلا نکرد بر او سوره واجب بوده، شاید مستعجل بوده، شاید خائف بوده، شاید نماز مستحب بوده، شاید اصلا سوره را نخوانده بوده بسم الله سوره را گفته بوده، بسم الله الرحمن الرحیم، می‌‌خواست قل هو الله بخواند یادش آمد سوره حمد را نخوانده.

[سؤال: ... جواب:] روایت ندارد که سوره قبل از حمد خوانده، روایت دارد ینسی فاتحةالکتاب، آقایان گفتند ینسی فاتحةالکتاب را همین‌جوری نمی‌گویند شما الله‌اکبر تکبیرةالاحرام را بگویی، یک لحظه حواست پرت بشود سکوت کردی که اگر این حواس‌پرتی ادامه پیدا می‌‌کرد سوره حمد را نمی‌خواندی ولی بعد متذکر بشودی سوره حمد را بخوانی، ‌به این‌که نمی‌گویند ینسی، ظاهر ینسی این است که از محل عرفیش بگذرید. می‌‌گوییم بله، ‌از محل عرفیش بگذرید لازم نیست که حتما سوره بعدی را خوانده باشد، بسم الله سوره را گفته، صدق می‌‌کند ینسی، به نیت قل هو الله بسم الله را گفته صدق می‌‌کند ینسی، فرض نکرد راوی که قرأ سورة و نسی فاتحةالکتاب بعد امام بفرماید باید فاتحةالکتاب را بخوانند تا نفرمود و سوره را هم اعاده کند. ... روشن نیست، عرض کردم ممکن است نماز نافله بوده، یا نماز فریضه بوده خائف یا مستعجل بوده، یا نماز فریضه بشود داخل بشود در بسم الله الرحمن الرحیم سوره توحید مثلا. و حضرت از این فرض‌ها جواب داد که نسی فاتحةالکتاب لیقرأها، او که گفت نسی السورة بعدها، او که نگفت قرأ سورة‌ ثم تذکر انه نسی الحمد این‌ها را که فرض نکرد سائل در سؤالش.
لذا این‌که آقای داماد به این روایات استدلال کردند فرمودند طبق این روایات ما فتوی می‌‌دهیم اگر بعد از قرائت سوره یادت بیاید حمد را نخواندی حمد را بخوان و السلام، تکرار سوره لازم نیست، اگر بعد از قرائت سوره و حمد متذکر شدی که ترتیب را رعایت نکردی آن‌جا می‌‌گوییم برو به رکوع خیالت راحت، چرا؟ برای این‌که از این روایات استفاده می‌‌کنیم اتیان به سوره قبل از حمد سهوا صحیح است.

این را ما نمی‌توانیم بگوییم. ولی ممکن است کسی بگوید آن‌هایی که مثل آقای سیستانی می‌‌گویند تنها دلیل ما بر ترتیب ارتکاز است و اتفاق اصحاب است، دلیل لفظی نداریم، ارتکاز و اتفاقا دلیل لبی است، اطلاق ندارد به حالت سهو و لذا علی القاعدة کسی که سوره بخواند سهوا قبل از حمد می‌‌گوییم اعاده سوره لازم نیست چون دلیلی که مطلق لفظی باشد و اقتضاء ترتیب بکند بین حمد و سوره ما نداریم.

[سؤال: ... جواب:] در فرض نسیان ارتکاز نیست، در فرض علم و عمد می‌‌گویند چرا اول سوره خواندی بعد حمد، اما در فرض نسیان واقعا احتمال دارد این سوره کافی باشد.

ولی ما یک روایت خواندیم صحیحه سعد اشعری او را به عنوان مطلق لفظی قبول کردیم، ‌یقرأ الحمد ثم یقرأ ما بقی من السورة، از این ثم استفاده کردیم ترتیب را. حالا آقای زنجانی می‌‌فرمایند: "این‌ها اطلاق ندارد نسبت به حالات طارئه‌ای مثل نسیان و این‌ها"، ولی ما به نظرمان اطلاق دارد، ارشاد به شرطیت ترتیب است و لذا مقتضای قاعده اعاده سوره بعد از حمد هست.
[سؤال: ... جواب:] رجل قرأ فی رکعة الحمد و نصف سورة هل یجزیه فی الثانی ان لایقرأ الحمد و یقرأ ما بقی من السورة‌ فقال یقرأ الحمد ثم ما بقی من السورة، ‌این ثم ظاهر در ترتیب است و این اطلاق لفظی دارد. پس این فرمایش آقای سیستای که فقط دلیل بر ترتیب اتفاق اصحاب است درست نیست ولی اگر فرمایش آقای سیستانی را بگوییم اتفاق اصحاب دلیل لبی است و لذا ایشان باید این‌جا قائل به اجزاء بشوند علی القاعدة چون اطلاقی در دلیل شرطیت ترتیب نیست که شامل حال نسیان بشود.

[سؤال: ... جواب:] آقا می‌‌فرمایند این موثقه سماعه تعبیرش این است که الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحةالکتاب قال لیقرأها مادام لم‌یرکع فانه لاقراءة حتی یبدأ بها فی جهر او اخفات، نفرمود فانه لاصلاة، فرمود فانه لاقراءة، پس معلوم می‌‌شود که این آقا یک قرائتی دارد ولی شارع نفی ادعایی می‌‌کند می‌‌گوید این قرائت قرائت نیست و الا اگر قرائت تکوینا ترک بشود که نمی‌گویند لاقراءة، لاقراءة یعنی لاقراءة صحیحة، پس معلوم می‌‌شود یک قرائتی دارد منتها لاقراءة صحیحة حتی یبدأ بالفاتحة اگر فاتحةالکتاب نخوانی قرائت داری منتها قرائت صحیحه نیست چون فقط سوره خواندی. جواب: اولا: فرض نکرده قبلا سوره خوانده، شاید می‌‌خواهد حالا که بسم الله الرحمن الرحیم سوره قل هو الله را مثلا گفت یادش آمد سوره حمد را نخوانده بگوید حالا که دیگه نخواندیم رهایش کن همین سوره را می‌‌خوانیم، همین سوره توحید را می‌‌خوانیم کافی است، لازم نیست حتما قبلا سوره خوانده باشد بگوییم از این لاقراءة فهمیده می‌‌شود که قبلا سوره را خوانده بعد یادش آمده که حمد را فراموش کرده بوده که بعد امام بگوید حمد را بخواند ولی نمی‌گویند سوره را تکرار کند بفهمیم تکرار سوره لازم نیست. ممکن است فرض نکنیم قرائت سوره کرده بوده، بعد از این می‌‌خواهد قرائت سوره کند. ثانیا: ممکن است در رکعات دیگر قرائت بکند امام بفرماید لاقراءة حتی یبد بها، قرائت رکعت‌های دیگر بدرد نمی‌خورد، لاقراءة حتی یبدأ بها، این‌که لاصلاة الا بفاتحةالکتاب، باید در همین رکعت اولی که یادت آمد بخوانی بگویی من در بعضی از روایات آخه دارد رکعت اول یادت رفت رکعت دوم بخوان، رکعت دوم یادت رفت رکعت سوم بخوان، این می‌‌گوید حالا که رکوع نرفتی، لاقراءة حتی یبدأ بها، قرائت از او پذیرفته نمی‌شود مگر این‌که الان بخوانی، این‌که رکعت دوم می‌‌خوانم ان‌شاءالله، این ان‌شاءالله‌ها بدرد نمی‌خورد همین الان بخوان، از این لاقراءه فهمیده نمی‌شود که حتما سوره خوانده بوده بعد یادش آمده حمد را نخوانده بعد بگوییم امام فرمود حمد را بخواند نفرمود سوره را تکرار کن، پس معلوم می‌‌شود تکرار سوره لازم نیست، نخیر از روایت این‌طور استفاده‌ای نمی‌شود.

[سؤال: ... جواب:] در نسخه دیگر سماعه هم هست فانه لاصلاة بجای لاقراءة، در استبصار. بنابراین نسخه لاقراءة ثابت نیست.

آقای داماد در جلد 4 صفحه 149 یک اشکالی به صاحب عروه کرده، ‌فرموده صاحب عروه! شما مگر نگفتی اگر سوره را قبل از حمد بخوانی بعد تکرار کنی این سوره را بعد از حمد، با این تکرار آن سوره قبل از حمد می‌‌شود زیاده، این‌جور گفتید، اگر تکرار کنی آن سوره قبلی می‌‌شود زیاده، جناب صاحب عروه! زیاده پس کی رخ می‌‌دهد؟ موقعی که من حمد را بخواند بعد سوره را تکرار کنم، الان می‌‌شود آن سوره قبل مصداق من زاد، شما بفرمایید من این زیاده‌ام عمدیه است یا عمدیه نیست؟ خب عمدیه است، من عمدا این کار را کردم. پس اگر سوره را تکرار بکنم می‌‌شود زیاده عمدیه، منتها آن سوره اول می‌‌شود زیاده عمدیه، تکرار نکنم می‌‌شود نقیصه. طبق بیان شما این نماز قابل تصحیح نیست. 
می‌گوییم: آقای داماد! این اشکال از شما عجیب است. وقتی من وظیفه دارم که الان سوره را بیاورم چون واجب است سوره بعد الحمد، این می‌‌شود زیاده عمدیه؟ من قبلا سوره خواندم، بعدش یادم آمد حمد را نخواندم، حمد را خواندم به من می‌‌گویند سوره را دومرتبه بخوان چون یقرأ الحمد ثم یقرأ السورة‌، ‌این خواندن سوره مصداق زیاده عمدیه فی الصلاة است؟ این اصلا امتثال واجب است، امتثال واجب که عرفا زیاده عمدیه نیست. شما با اداء یک فعل واجبی آن قبلی را مصداق زیاده قرار می‌‌دهید این زیاده عمدیه نیست. بر فرض کار مباح اگر می‌‌کردید متصف می‌‌شد آن سوره سابقه به زیاده، این را می‌‌گفتید زیاده عمدیه، بر فرض این را می‌‌گفتید که آن هم برای ما روشن نیست چون ظاهر زیاده عمدیه این است که احداث زیاده عمدا بشود، نه جعل السابق زیادة.

[سؤال: ... جواب:] حتی به نظر صاحب عروه زیاده عمدیه این است که آن سوره را قبل از حمد عمدا بیاوری و با تکرار او متصف بشود به زیاده یعنی زیاده عمدیه قوامش به دو تا عمد است به نظر صاحب عروه در این مورد: یکی این‌که آن سوره را عمدا بیاوری یکی این‌که تکرار کنی آن سوره را بعد الحمد، آن وقت او می‌‌شود زیاده عمدیه. حالا شما می‌‌گویید نه، و لو آن سوره را قبل از حمد عمدا نیاوردم سهوا آوردم، ولی این تکرار سوره را که عمدا کردم این هم کافی است در صدق زیاده عمدیه به نظر صاحب عروه. می‌‌گوییم: آخه من این سوره را تکرار کردم برای امتثال امر وجوبی.
[سؤال: ... جواب:] چرا سوره را قبل از حمد خواندی؟ این‌جا می‌‌گوید اشتباه کردم، او که اشتباه بود، الان هم که سوره می‌‌خوانم وظیفه‌ام است که بخوانم. یکی اشتباه بود یکی عمل به وظیفه است. فرق می‌‌کند با اتیان سوره قبل از حمد عمدا، همین که آن موقع متعمد بودی سهو نبود کافی است در این‌که اگر تکرار کنی این سوره را بعد از حمد بگویند زاد فی صلاته عمدا، ولی اگر آن اولی خطا بود این دومی هم که امتثال واجب بود کی عرف می‌‌گوید زاد فی صلاته متعمدا؟ ... بله، اصلا من زاد فی صلاته از این جایی که خود شارع می‌‌گوید این کار را بکن منصرف است. ... شارع نگفت آیه عزیمت بخوان، چرا آیه عزیمت می‌‌خوانی؟ وقتی شارع می‌‌گوید نخوان، گفت الاضطرار بسوء الاختیار لاینافی الاختیار، وقتی شارع می‌‌گوید نخوان، خودت عمدا با دست خودت آیه سجده‌دار می‌‌خوانی سجده بر شما واجب می‌‌شود آن سجده می‌‌شود زیاده عمدیه. ولی اگر سهوا بخوانی، حالا بحث است که ایماء بکنی به سجود یا سجود بروی، حالا او محل بحث است.
یک نکته عرض کنم برویم سراغ تذکر نسیان ترتیب بین حمد و سوره بعد از رکوع. و آن نکته این است: ما دیروز عرض کردیم اگر کسی سوره را بخواند اول بعد حمد را بخواند، بعد ملتفت بشود، مقتضای قاعده این است که سوره را تکرار کند اما تکرار حمد لازم نیست، نقل کردیم بعضی از بزرگان قائلند که حمد را هم باید تکرار کند تا در قرائت بدأ به سوره حمد کرده باشد، این قرائتی که تا حالا داشت مرکب از سوره و حمد را بجا آورد ولی سوره را قبل از حمد بجا آورد، این ملغی است، الان از نو اول یک حمد دیگر بخواند بعد سوره. آن مطلبی که برای ما نقل کرده بودند از آقای بروجردی مراجعه که کردیم دیدیم آقای بروجردی جزء کسانی نیست که بگوید حمد را یک بار دیگر بخواند. ولی در مسالک شهید ثانی جلد 1 صفحه 205 می‌‌گوید یک جماعتی گفتند باید حمد را تکرار کنی، و اعادة السورة‌ بعد الحمد یحتمل کونها مع اعادة الحمد کما ذکره جماعة و الاجود الاکتفاء‌ بالحمد لان وقوعها بعد السورة لایبطلها.

ظاهر علامه همین است که باید حمد را یک بار دیگر تکرار کنید، چون در قواعد جلد 1 صفحه 273 می‌‌گوید: و لو قدم السورة علی الحمد عمدا اعاد (ظاهرا اعاد الصلاة باشد) و نسیانا یستأنف القراءة، این و نسیانا یستأنف القراءة ظاهرش این است که کل قرائت را استیناف می‌‌کند. ما هم برای تقویت این بیان تشبیه کردیم به سعی بین صفا و مروه که سعی از مروه می‌‌کند چند شوط هم بجا می‌‌آورد گفتیم نمی‌گوید آن بدأ از مروه به صفا ملغی است از صفا به بعدش دیگه صحیح است، نه، ولی در آن‌جا خود روایت هم می‌‌گوید یطرح ما سعی و یبد‌أ بالصفا و واقعا هم احتمال می‌‌دهیم مقوم صحت سعی بین صفا و مروه بدأ به صفا باشد. ولی ما در مانحن‌فیه امام فرموده نماز صحیح است، من که اول سوره خواندم بعد هم حمد خواندم، حالا یک بار دیگر حمد بخوانم از اینی که خوانده بودم بهتر می‌‌شود؟ بهتر نمی‌شود که عرفا. یک وقت می‌‌گوید کل نماز را اعاده کن حرفی نیست ولی یک وقت می‌‌گوید نماز صحیح است، سوره خواندم بعد حمد خواندم ملتفت شدم، آخه دوباره حمد بخوانم، این حمد می‌‌شود مفتوح‌به؟ مفتوح‌به نمی‌شود که، بالاخره قبلش سوره خواندیم دیگه، کارش نمی‌شود بکنیم، ‌و لذا ظاهر عرفیش این است که همین حمدی که اول خواندی همان کافی است لازم نیست آن را اعاده کنی.

[سؤال: ... جواب:] در سعی می‌‌گوید کل سعی باطل است. ... فایده ندارد و لذا مبطل سعی است. چون آن‌جا ظاهر یبدأ‌ بالصفا بدأ حقیقی است. یا مثلا در طواف داریم یبدأ‌ بالحجر. آن‌جا بدأ حقیقی ممکن است به صفا و ظاهر شارع هم این است که می‌‌گوید شرط صحت سعی بدأ‌ به صفا است، من بدأ به صفا نکردم من بدأ به مروه کردم، کل این سعی ملغی می‌‌شود. نص هم نمی‌گفت یطرح ما سعی می‌‌گفتیم همان یبدأ بالصفا کافی است برای مطلب. این‌جا روایت می‌‌گوید این نماز صحیح است، پس بدأ حقیقی به حمد که قبل از صرف الوجود سوره من حمد را بخوانم در این نماز دیگه امکان ندارد مگر نماز را استیناف کنم که آن را هم امام فرمود چرا استیناف کنی؟ پس می‌‌شود بدأ عرفی، بدأ عرفی همین کافی است که بالاخره یک سوره‌ای که خواندم اول، او هیچ، حمد را خواندم بعدش حالا هم بعدش یک سوره می‌‌خوانم، این حمد قبل از سوره تکراری من است، این بدأ عرفی می‌‌شود. اما بدأ حقیقی اگر لازم بود یعنی باید یک نماز از نو بخوانیم، مثل این‌که در سعی می‌‌گفتیم یک سعی جدید بکنیم، این خلاف مفاد این روایت است که می‌‌گوید فاتحةالکتاب را بخوان.
[سؤال: ... جواب:] ظهور ندارد در بدأ حقیقی چون نمی‌توانم بدأ حقیقی بکنم، بالاخره آن سوره‌ای که قبل از حمد خواندم که نمی‌توانم صورت مسأله را پاک کنم، خواندم دیگه، چه کار کنم، اشتباه کردم خواندم، کاریش نمی‌توانم بکنم، ده بار هم حمد را بخوانم قبلش سوره خواندم. ... الغاء کل سعی، اصلا آن سعی قبلی باطل است، سعی جدید. الان هم بگو نماز باطل است نماز جدید، ما که حرفی نداریم ولی روایت این را نمی‌گفت، روایت می‌‌گفت در همین نماز بدأ به حمد بکنم. بدأ حقیقی که ممکن نیست چون سوره‌ای که خواندم چه کارش کنم.
پس ما تا حالا دو تا فرض گفتیم، رسیدیم به فرض سوم: تذکر بعد از رکوع یعنی هم سوره خواندیم هم حمد خواندیم اما جابجا اول سوره خواندیم بعد حمد. مسلما این نماز صحیح است اما دلیل بر صحتش چیست؟ استدلال کردند به حدیث لاتعاد که لاتعاد الصلاة الا من خمس، اخلال به ترتیب بین سوره و حمد جزء خمس مستثنی‌ در حدیث لاتعاد نیست. 
آقای سیستانی از آقای بروجردی یک مطلبی نقل کرده، ما گشتیم، ظاهرا آقای بروجردی کلی مطلب را دارد نه در خصوص مورد. کلی مطلب این است که حدیث لاتعاد شامل موانع نمی‌شود، زیاده هم جزء موانع است، پس هر کجا بحث زیاده سهویه باشد سراغ حدیث لاتعاد نیایید. بعد خود آقای سیستانی می‌‌فرماید ما قبول نداریم این حرف را، ذیل حدیث لاتعاد می‌‌گوید السنة لاتنقض الفریضة مانعیت زیاده هم ثبت بالسنة. اتفاقا آقای سیستانی می‌‌گویند ما زیاده در ارکان هم معتقدیم که ثبت بالسنة السنة لاتنقض الفریضة. زیاده ارکان هم اگر ما بودیم و مشکل برای ما نمی‌تراشیدند از بعض روایات و فتوی مشهور می‌‌گفتیم زیاده رکوع سهوا السنة لاتنقض الفریضة است. که امام هم در کتاب الخلل این را دارد. حالا فعلا بحث زیاده در غیر ارکان است.

این فرمایش آقای بروجردی را اگر بخواهیم تطبیق کنیم بر مقام مبتنی بر این است که ما بگوییم عرفا این یک زیاده‌ای دارد و یک نقیصه‌ای. نه این‌که اخلال به ترتیب کرده، این آقا سوره خوانده قبل از حمد بعد رفته به رکوع ملتفت شده، باید ببینیم عرفا این آقا اخلال کرده به ترتیب یا اخلال کرده به این‌که یک سوره اضافه کرده قبل از حمد و یک سوره کم کرده بعد از حمد. یعنی این آقا دو مشکله است، زاد سورة قبل الحمد و نقص سورة بعد الحمد که طبق نظر صاحب عروه که می‌‌گوید لکل زیادة او نقیصة سهویة سجود سهو لازم است دو تا سجده سهو باید بکند یکی بخاطر زیاده سوره قبل از حمد یکی بخاطر نقیصه سوره بعد از حمد. یا نه، این اخلال کرده به شرطیت ترتیب و الا سوره را که آورده حمد را هم آورده ترتیب مختل شده سهوا. 
[سؤال: ... جواب:] شرط قرائت است ولی اخلال به قرائت نیست. مثل این‌که شما سجده‌تان روی مهر نباشد و بعد بفهمید که سجده‌تان روی فرش بوده این اخلال به سجده نکردی اخلال به شرط سجده کردی. 
اگر اخلال به شرطیت ترتیب باشد که این زیاده نیست، نقیصه شرط است. ما اگر نقیصه شرط است که حدیث لاتعاد می‌‌گوییم می‌‌گیرد، ‌اگر زیاده سوره است قبل الحمد بر فرض حدیث لاتعاد زیاده سهویه را نگیرد ما در مورد زیاده سهویه روایات خاصه داریم، زیاده سهویه سجده مبطل نماز نیست، زیاده سهویه قیام مبطل نماز نیست، زیاده سهویه سلام مبطل نماز نیست، آن وقت انتظار دارید زیاده سهویه سوره قبل از حمد مبطل نماز باشد؟ فحوی این ادله می‌‌گوید زیاده سهویه سوره مبطل نماز نیست.

[سؤال: ... جواب:] سجده که جزء الرکن است، ‌سلام که مخرج است، کلام آدمی است، این‌ها زیاده سهویه‌شان نص داریم که مبطل نیست نسبت به نماز، داد بزنی سر بچه‌ات: نرو نزدیک حوض، بعد یادت بیاید داری نماز می‌‌خوانی نمازت صحیح است، فقط سجده سهو بجا بیاور، اما بگویی قبل از سوره حمد، قل هو الله احد، ‌این نمازت باطل است، اصلا عرفی است؟ چهار تا بد و بیراه به بچه‌ات می‌‌گویی سهوا نمازت باطل نمی‌شود راجع به خدا می‌‌گویی قل هو الله، قبل از سوره، آن هم سهوا است، این نماز را باطل می‌‌کند؟! ذوق هم خوب چیزی است.
راجع به این‌که این اخلال به ترتیب است یا زیاده سهویه سوره قبل از حمد و نقیصه سوره بعد از حمد است این بحث، ‌بحث مهمی است هم به لحاظ بحث سجود سهو چون ممکن است اصلا نقص شرط ترتیب سجود سهو نداشته باشد، چون نقصان جزء سجود سهو دارد زیاده جزء سجود سهو دارد، نقصان شرط که سجود سهو ندارد و هم در بحث‌های دیگر ثمره پیدا می‌‌کند: کسی در نماز جزء‌ را جابجا کرد سهوا، اول سجده کرد بعد رکوع، اصلا نمازش هم تمام شد، یکی گفت فیلم نمازت را بگذارم برات؟ گفتیم بگذار ببینیم چه جور نماز می‌‌خوانیم؟ فیلم را نشان داد دیدیم اول رفتیم سجدتین را بجا آوردیم بعد بلند شدیم رکوع کردیم، این چه نمازی بود ما خواندیم سهوا؟ این نماز اگر اخلال کردید به ترتیب بین رکوع و سجود مشمول حدیث لاتعاد است، اخلال به رکوع که نکردی، اخلال به سجود که نکردی، ‌اگر عرفا می‌‌گویند زدت سجدتین قبل الرکوع و نقصت السجدتین بعد الرکوع، این اخلال به ارکان است. 

آقای خوئی فرموده: "اخلال به ترتیب است نه اخلال به ذات رکوع و ذات سجود. ولی من می‌‌گویم نماز باطل است. چرا؟ برای این‌که اخلال به شرائط ارکان هم مستثنی است از حدیث لاتعاد. لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة ‌و الطهور و الرکوع و السجود یعنی الرکوع الماموربه السجود الماموربه و لذا سجده کنی بر مکان نجس سهوا یا جهلا نمازت باطل است چون اخلال کردی به سجود ماموربه، رکوع ماموربه این است که قبل از سجود باشد، اخلال به ذات رکوع نکردی اخلال به ترتیب که کردی اخلال کردی به شرط رکوع به شرط سجود، حدیث لاتعاد نمی‌گیرد". ‌اما آن‌هایی که مثل آقای تبریزی، ‌آقای سیستانی، امام، می‌‌گویند: "اخلال به شرائط رکوع اگر صدق رکوع بکند مهم نیست، حدیث لاتعاد می‌‌گیرد آن را، اخلال به شرائط شرعی سجود اگر مضر به صدق سجود نباشد حدیث لاتعاد آن را می‌‌گیرد"، بزرگانی که این را گفتند مثل آقای حکیم در مستمسک بیایند جواب بدهند، آقای خوئی می‌‌گویند بیایند این نماز را تصحیح کنند، این‌جا هم اخلال به شرائط رکوع و سجود است. ببینیم آیا عرفا این اخلال به شرط ترتیب است که آقای خوئی در این مثال قرائت حمد و سوره هم که جابجا شد می‌‌شود اخلال به شرط ترتیب، یا نه، عرفا اخلال به ذات فعل است، زاد سجدتین قبل الرکوع و نقص سجدتین بعد الرکوع، چون اول سجدتین رفت بعد رکوع، که ممکن است این را بگوییم.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا فردا.

و الحمد لله رب العالمین. 

